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  چكيده
ترين مباحث قرآني بحث ابتلا و امتحان است كـه اطـلاع و آگـاهي از معنـا و      از محوري

  بــهدر ســعادت بشــر دارد.  ناپــذيريرفــت از آن تــأثير انكار بــرونهــاي  آن و راهفلســفة 
و  قـرآن اصلي مفاهيم خـود را از  سرچشمة كه  معنوي مثنويمفهوم در كتابي نظير   ينهم

اي صورت  خانه روش كتاب  در اين پژوهش كه به ه است.شدگيرد بسيار توجه  روايات مي
ها  مولانا از آناستفادة ها  از تفسير آن پسابتدا آيات مرتبط با ابتلا و آزمايش و است گرفته 
و  ،كارهاي رهـايي  راه ،انواع آنشامل ابتلا،  با مرتبط آية شصتاز مجموع  .ه استذكر شد

 مثنـوي در خلق  او آيه موردتوجه مولانا بوده و بيستنيز مفاهيم ديگر مرتبط با آن حدود 
اين اندازه توجه نشان از اسـتغراق مولانـا در    ها بهره برده است. هاي متفاوت از آن گونه  به

  آيات و روايات دارد.
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ترين  اصليهاي مولوي بسيار است، اما  هاي انديشه است. درست است كه منبع و سرچشمه
  ).276: 1382، چيتيكدانست (و حديث  قرآنتوان  ترين مرجع او را مي و مهم

كوب، جاي تعجب نيست كـه زمينـة فكـري و بيـان مولـوي بـيش از        زرينبنابر سخن 
چراكه خانوادة او به وعظ و تذكير مشغول بودند و در مجـالس   ؛است قرآنهرچيز متأثر از 

). همـين  341: 1379، كوب زرينبر پاي منبر بوده است ( قرآنوعظ همواره رسم بر تلاوت 
  و متون اسلامي باشد. قرآنگرايش مولانا به دلايل تواند يكي از  نكته مي

يـات آن نيـز پراكنـده شـده     يبلكـه در جز  مثنويدر فضاي عمومي  فقط نهمفاهيم قرآني 
در  و دانـد  (پهلوي) مي فارسي قرآنبلاتشبيه،  ،را مثنوي) ق 1031 - 953بهايي (  است. شيخ

  سرايد: وصف آن مي
 ولـي دارد كتـاب  هست پيغمبر    جنـاب  گويم كه آن عالي من نمي

ــوي ــوي مثنــ ــوي معنــ  هست قرآنـي بـه لفـظ پهلـوي       مولــ
 هادي بعضي و بعضي را مضـلّ    مـــدل قـــرآناو چـــو  مثنـــوي

  )951: الف 1386 ،زماني(

بزرگـي چـون    ،و متون اسلامي انكـار كـرد   قرآناز  را مندي مولانا بهرهتوان  نميكه  باآن
، تا هم يمكندر اين خصوص ياد  كريم قرآناستاد همايي بر اين باور است كه روا نيست از 

 ؛اي درست و سنجيده نيسـت  سبب كه چنين مقايسه اين رعايت ادب و احترام شود و هم به
از  مثنـوي زيرا مثل آن است كه شاگرد را با استاد و فرزند را با پدر و مادرش مقايسه كنـيم.  

، همـايي اي روا نيسـت (  تان تمدن اسـلام شـير خـورده اسـت، بنـابراين چنـين مقايسـه       پس
  مقدمه).  :1366
  

  هاي تفسيري مولانا روش. 2
گزينـد. ظـاهر    ها را برمي فراخور حالش يكي از اين رويهبه كس  دو رويه دارد و هر قرآن
براي عموم حجت است و بـاطنش مخـتص بـه برگزيـدگان و اولياسـت. مولانـا در        قرآن
  گويد: مي فيه  ما   فيه

يابند و بعضي از آن روي، و  ميست دو رويه و بعضي از اين روي بهره  ديبايي قرآن
شـوند   ذدو قـوم از او مسـتفي   خواهد كه هر تعالي مي حقدو راست است. چون  هر

  .)165: الف 1375  (مولوي،
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 ،روش اقتبـاس معنـوي   .2 ،روش اقتبـاس لفظـي   .1روش دارد:  چهـار مولانا در تفسير 
: الـف  1386زمـاني،  بنگريـد بـه    تر روش تأويل (براي اطلاعات بيش .4 و ،روش تفسير  .3

كوب روش مولانا نه تفسير مجازي يا تمثيلي است و نه تأويل عقلي،  زرينازنظر اما  ؛)951
وحـي  «وي با تجربة ذوقي و شهودي خود كـه آن را  يابد.  را درمي قرآنبلكه او باطن آيات 

  ).349: 1379، كوب زرينكند ( را كشف مي قرآننامد آيات  مي» دل
دهنـدة   نشـان ، مثنويخصوص در  و كاربرد آيات در آثارش، به قرآنمندي مولانا از  بهره

پذيرد  هيچ تأويلي مي را بي قرآناست. او هم ظاهر  قرآن دربرابرو تسليم او  ،استغراق، عشق
پذيرد. او معتقد است  مي ،يابد كه از وراي ظاهر و صورت درمي ،و هم اسرار و معاني آن را

  ).346 ،343: هماناست ( قرآنبهترين مفسر  قرآنكه خود 
 رو اي سخت  هين مگو ژاژ از گمان   قول حق را هم ز حق تفسـير جـو  

  )2292 ،6 ج :ب 1375(مولوي، 
 ست اندر هوس وز كسي كĤتش زده   پـرس و بـس   قـرآن ز  قرآنمعني 

  )2667 ،5 ج :(همان
  

  هاي نزديك به آن و واژه ،معاني ابتلا، امتحان. 3
و معـاني آزمـودن، آزمـايش، امتحـان، اختبـار،       بـه  :)بـه كسـر الـف و تـاء    ( ابتلا يا ابتلاء

كـردن،   گرفتـار و دچـاررنج  افكنـدن، مبتلاكـردن،    رنـج معاني در بلا و  بهخبرپرسيدن و نيز 
بـلا يبلـُو (نـاقص واوي): آزمـودن،     مـادة  ابـتلا يـا از   واژة و گرفتاري اسـت.   ،دربلاافتادن

ي يبلـَي (نـاقص    فرسوده و كردن كسي يا چيزي را، امتحان شـدن،   يـايي): كهنـه   كردن يا بلـ
فارس  ابن). »بلا«: ذيل 1384، آذرنوشپوسيدن مشتق شده است ( و نابودشدن، فاسدشدن،

 نـوع  الثاني و الشيء اخلاق: احدهما اصلان الياء، و اللام و الباء: بلوي«: نويسد مي مقاييسدر 
 امتحـان  و شد، كهنه لباس يعني ،بلاء و بلي الثوب بليآمده است:  مفردات. در الاختبار من
 كهنـه  امتحـان  كثـرت  از را شـده  امتحـان  كننـده  امتحانگويا  كه گويند ابتلا جهت آن از را
  .)142: 1382 زاده، حسين( »كند مي

معناي بلا، بليه، بلوي، محنت،  آزمون و به مصدر اسم :)زاء سكون يا كسر با( آزمايش ـ
سنجش است. دهخدا در ذيل اين مدخل بـه ايـن   و امتحان، ابتلاء، آزمودن، اختبار، امتحان، 

  ابيات از مولوي استشهاد كرده است:
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ــوره ــد   غ ــه بيارايي ــا را ك ــوله  پخته پندارد كسي كه هست گـول    غ
ــان او   ــد ج ــون نماي ــايش چ ــدان او     آزم ــون دن ــردد ز آزم ــد گ  كن

و تجربه است: و بـاز   ،معاني آزمودن، آزمايش(كردن) به :)به كسر الف و تاء( 1امتحان ـ
  شاهد آورده است: در حكمدهخدا اين بيت از مولوي را 

ــن  ــيم ــي  هم ــتمي ب ــان دانس  چـون عيـان   خبر هم ليك كي باشد   امتح
انـداختن   و درآتـش  ،معني آزمودن، گداختن دراصل به :)فتن به وزن متن ةماداز ( فتنه ـ

وسـيلة آن حـال    بـه و چيزي كه  ،معناي آزمايش، ابتلا سيم و زر جهت امتحان است و نيز به
  ).»فتنه«: ذيل 1343جمع فتنه كلمة فتنَ است (دهخدا،  .آمده دشوآدمي از خير و شر آشكار 

معناي عام آن شامل همة موارد امتحان، چه امتحانـات گروهـي و چـه امتحانـات      فتنه به
اضطراب وجود دارد، به امتحان نيز فتنه گفته  يجاكه در امتحان نوع شود. ازآن مي ،اجتماعي

عام و خاص اسـت، يعنـي هـر آزمايشـي فتنـه       اي هشود. رابطة ميان فتنه و آزمايش رابط مي
  ).10: 1388، (مصباح يزديامتحان است اي آزمايش و  هر فتنه اما ،نيست

دانـد و ايـن    مـي  ،معني آزمايش به ،هاي حضرت پيامبر (ص) را فتنه مولانا هم يكي از جنگ
  ).1171: 1376، زماني(ديدند  نمياي براي امتحان آناني بود كه حقيقت را  واقعه وسيله

ـت اذ رميتــي فتنــه      2اي خرمن اندر حفنـه  صدهزاران   اي مــا رميـ
  )4579 ،6 ج :ب 1375(مولوي، 

اسم مصدر از آزمون بـه معـاني بـلا، امتحـان، تجربـه،       ،، به سكون يا كسر زاءآزمون ـ
  سنجش است.و تجربت، آزمايش، 

  
  ابتلا و امتحان معناياصطلاحات عرفاني در . 4
معنـي آزمايشـي اسـت كـه خداونـد       در اصطلاح سالكان به :(به كسر اول و سوم) اختبار ـ

منازل مخصوص برساند و هـم صـدق آنـان را    آزمايد، تا هم به  بندگان صادقش را با آن مي
منظور از اختبار  .)84 ،1 ج :1367، نيگوهرثابت كند تا حجتي براي تأديب مريدان باشند (

و مانند آن اسـت كـه مرتبـة بلنـدي      ،هيبت ،چون خوف، حزن، قبض بلاهاي گوناگوني هم
 اجَـرٌ  و مغفْـرهَ  لهَـم  للتَّقوْي قلُوُبهم االلهُ امتحَنَ الِّذينَ اوُلئك«آمده است:  قرآنكه در  چناندارد. 
ظيم564: 1386، هجويري) (3: (حجرات» ع.(  
ابتلايي است كه در دل سالك باعث ايجـاد آشـفتگي و    :(به كسر اول و سوم) امتحان ـ
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گـوهرين،   ؛60: 1362، سجاديشود (معلوم » بينه عن هلك من ليهلك«شود تا  پراكندگي مي
  ):55 - 51 ،1 ج :1367

ــط دل   ــاني بس ــد را زم ــس مجاه  يك زماني قبض و درد و غش و غل   پ
ــياي     كه اين آب و گلي كابدان ماست زآن ــر و دزد ض ــانمنك ــت ج  هاس

 نهــد ايــن شــير مــرد بــر تــن مــا مــي   حق تعالي گرم و سرد و رنـج و درد 
 جملــه بهــر نقــد جــان ظــاهر شــدن   خوف و جوع و نقص اموال و بـدن 

 بهــر ايــن نيــك و بــدي كĤميختســت   هـا انگيختسـت   اين وعيـد و وعـده  
  )2965 - 2961 ،2 ج :ب 1375(مولوي، 

گيـرد.   هـاي گونـاگون موردآزمـون قـرار مـي      شـكل انسان در حيات خود همـواره بـه   
رسـاند و ايـن    وسيلة بلايا و شدايد هركس را به كمالي كه لايق آن است مـي  بهشدن  امتحان

كه بـر وزن واقعـي و درجـة معنـوي و حـد شخصـيت بنـده افـزوده شـود           كمال يعني اين
  ).3: 1386، محموديان(

است كه جهت تطهير دروني سالك بر او ، امتحان دوستان درحقيقت :(به فتح اول) بلاـ 
). بلاهـا، در ابتـداي امـر، سـالك     178]: تا بيبرتلس، [ ؛103: 1362، سجاديشود ( نازل مي

شـود، امـا    و بسط مي ،كنند كه شامل سرگرداني ميان خوف، رجا، قبض طريق را گرفتار مي
معنـاي دوربـودن از    بودن به چون كامل ؛شود نميكمال رسيد ديگر گرفتار بلا  بهوقتي سالك 

  ):332 - 328: 1368، گوهرينتغيير و تحول و نقص است (
ــا رجــا و خــوف باشــند و حــذير    خواهد كه هر ميـر و اسـير   هميحق   ب

ــود  ــرده ب ــن رجــا و خــوف در پ ــرورده شــود    اي ــرده پ ــن پ ــا پــسِ اي  ت
ــتلا      چون دريدي پرده كو خوف و رجا؟ ــرّ و اب ــرّ و ف ــد ك ــب را ش  غي

  )3617- 3615 ،1 ج :ب 1375(مولوي، 
  شود. و پروردگي مي ،ابتلا باعث كمال، پختگي

  :اشاره كرد» فريب«و » عقبه«توان به  ميچنين از مصاديق امتحان  هم
 معنـي  بـه يكي از منازل سخت مقامات است كه گرفتارشدن به آن  :(به فتح اول) عقبه ـ

  ):195: 1379، كوب زرينامتحان و ابتلاست (
 اي خنك آنكش حسد همراه نيست   تر در راه نيسـت  صعب اي زين عقبه

  )431 ،1 ج :ب 1375(مولوي، 
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صـورت   بـه يكي از امتحانات معشوق دربارة عاشـق اسـت كـه     :(به فتح اول) فريب ـ
  ).45: 1377، تبريزي الفتي(شود   مياستدراج مراتب عاشق انجام 

  
  يمثنوبا استناد به آيات  احاديثشرح و تفسير آيات و . 5

  كند ها را امتحان مي خداوند در همة اعصار انسان 1.5
كه خالص و ناخالص  گونه همانانسان همواره درمعرض امتحان و آزمايش خداوندي است، 

محـك گذاشـته    هـاي الهـي بـه    سنجند او نيز در آزمايش بها را با سنگ محك مي فلزي گران
مكاني خاص نيست، بلكه هميشـه وجـود   شود. اين امتحان و آزمون منحصر به زمان و  مي

  هاي پاك از ناپاك متمايز شوند: وسيله انسان داشته است، تا بدين
وسيلة قطعـات سـنگي    بهبينيد كه خداوند مردم جهان را از زمان آدم تا به امروز  نميآيا 

امتحان كرده است و آن را خانة محترم خود قرار داده، سپس به آدم و فرزندانش دستور 
  ).271 :1378، البلاغه نهجبه گرد آن طواف كنند ( كهداد 

ز زمان حضرت آدم تا زماني كه انسـان روي زمـين وجـود دارد،    ا ،تعبير امام علي (ع) به
هـم يـك     اي كه براي همه مشترك است امتحان كرده است. ايـن  همه را به يك وسيلهخدا 

بياباني قرار داده است كه نه را در ي يها سنگسري  نوع امتحان است و آن اين است كه يك
راه يك سنگ سياه است.  هم جا چند سنگ به و نه ساختماني. آن ،آبي دارد، نه علفي، نه باغي

كساني كه روي اين زمين زنـدگي كننـد،    ةهمآدم، از خود حضرت آدم گرفته تا  بني ةهمبه 
 ها طواف كنيد. اين نها احترام بگذاريد و دور آ دستور داده است كه بايد برويد به اين سنگ

شـنود، نـه    بيند، نـه مـي   نه مي )ع(تعبير اميرالمؤمنين  امتحان است. سنگي كه به نوعهم يك  
اش  كه صورت ملكـوتي  البته اين ؛تواند برساند نفعي براي كسي دارد، نه ضرري به كسي مي

سـنگ   بينند يك جا مي چه مردم در آن شنود يك حساب ديگري است. آن تأثيري دارد و مي
 ةهم ـتـرين عبـادتي اسـت كـه مـا و       اين سنگ طواف كنند و اين مهـم  است. بايد درمقابلِ

  شويم. ها هم به آن آزمايش مي مسلمان
مـا  « ؛)3 (عنكبوت:» الكْاذبينَ ليَعلمَنَّ و صدقوُا الذّينَ االلهُ فلَيَعلمَنَّ قبَلهمِ من الَّذينَ فتَنََّا لقَدَ و«

گوينـد   مورد كساني كه راست مي از آنان بودند آزموديم، بايد علم خدا در كساني را كه پيش
امتحان يك سنت الهي هميشگي و جاوداني است، ». گويند تحقق يابد كساني كه دروغ مي و

هاي پيشين جاري بوده  امت همةامتحان تنها مخصوص مسلمانان نيست، سنتي است كه در 
  .)202 ،4: 1384، شيرازي مكارماست (
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گيرنده را ولـي و صـوفي    آزموناو  .بودن امتحان الهي است ولانا نيز معتقد به هميشگيم
  اي متفاوت است: داند كه در هر دوره خالصي مي

ــم اســت     اي قايم است پس به هر دوري ولي ــايش داي ــت آزم ــا قيام  ت
  )815 ،2 ج :ب 1375(مولوي، 

آزمودنـد و مؤمنـان را از كـافران     ميدر زمان حيات پيامبران ايشان بودند كه مردمان را 
مثابـة سـنگ محكـي بـراي      بـه عصـر   ولـي از ايشان قطب زمـان يـا    اما پس؛ دادند ز مييتمي
گذاشتن بين حق و باطل است و تا زماني كه جهان برپاست ايـن آزمـايش ادامـه دارد     فرق

  ).204: 1366(نيكلسون، 
  
  شويد بار آزمايش مي هر سال دو 2.5

)؛ 126 (توبـه:  »يذَّكَّروُنَ هم لا و لايتوُبونَ ثمُ مرَّتيَنِ اوَ ةًمرَ عامٍ كلُِّ في يفتْنَوُنَ انَّهم يروَنَ اوَلا«
كنند و متـذكر   نميشوند؟ باز توبه  بينند كه هر سال يك يا دو بار آزمايش مي ها نمي آيا آن«

  ».شوند نميهم 
 ،چيست كه منظور از اين آزمايش سالانه آنا ازجهت اين آيه دربارة منافقان است، ام

ايـن آزمـايش   . گوسـت و شود، درميان مفسران محل گفت كه يك يا دو بار هم انجام مي
كـردن اجبـاري منافقـان در جنـگ      يا شركت ،ديگرشدايد و  ،تواند بيماري، گرسنگي مي

هـا   روشن است اين آزمايش ،»شوند ها متذكر نمي آن« ،به نكتة پاياني آيه باشد، اما باتوجه
رود  هاي عمومي موردنظر نيست، بلكه جنبة بيداركنندگي دارد. پس احتمال مـي  آزمايش

 ،شـيرازي  مكارم(اند  كردهروي سخن با منافقاني باشد كه با نارضايتي در جنگ شركت 
1384 :402-403.(  

بوط و محدود به مر فقطداند و آن را  اما مولانا اين امتحان را مخصوص همة بندگان مي
  كند: نميمنافقان و دورويان 

 هــاي امتحــان هســت در ره ســنگ   نقـدي يـافتي مگشـا دهـان     گر تو
 ها هست در احوال خويش امتحان   هــاي امتحــان را نيــز پــيش ســنگ

 3مـــرتين عـــام كـــل يفتنـــون   گفت يزدان از ولادت تا بـه حـين  
ــر امتحانســت  ــان ب ــدر  امتح  امتحان خود را مخـر تر  هين به كم   اي پ

  )745- 742 ،3 ج :ب 1375(مولوي، 
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شود كه اگر در زنـدگي و مسـير خـود بـه معرفتـي       مولانا در اين ابيات يادآور مي
چراكـه همـواره در بـلا و     ؛طور كلي به جايي رسيدي آسوده مبـاش  بهيافتي يا   دست

ش ا كند تـا اثرگـذاري   تضمين مي قرآنامتحاني. او سخن خود را زيركانه و زيبا با آية 
  تر شود. بيش
  
  آزمايش است خلقتهدف از  3.5

او كسي است كه مرگ و « ؛)2 (ملك: »عملاً احَسنُ ايَكمُ ليبلوُكمُ ةَالحْيو و المْوت خلَقََ الََّذي«
 ،جـا  ايـن  در». كنيـد  زندگي را آفريد تا شما را آزمايش كند، كـدامين نفـر بهتـر عمـل مـي     

و انجـام عمـل نيـك و يكـي از اهـداف      » حسـن عمـل  «ها برپاية  آزمايش و امتحان انسان
). مولانا نيز بر اين بـاور اسـت   386: 1384، شيرازي مكارماست (آفرينش انسان بيان شده 

هـاي   همواره در مسـير مقصـود امتحـان   . شود نميآفت حاصل  بيرنج و  بيكه هيچ گنجي 
  سر بگذارد:ِ پشتها را  تواند آن خالص ميانسان فقط بسيار است كه 

 زان طــرف هــم پيشــت آيــد آفتــي   گــر گريــزي بــر اميــد راحتــي    
 جز بـه خلوتگـه حـق آرام نيسـت       دام نيسـت  دد و بـي  هيچ گنجي بـي 

ــاگزير    ــان نـ ــدان جهـ ــنج زنـ  4الحصـير دقبـي مـزد و   پابي نيست   كـ
  )118 ،2 ج :ب 1375(مولوي، 

 الاْنسْـانَ  خلَقَنْـا  لقَدَ«داند به آية شريفة  ابيات را تلميحي مي شعراني در تفسير خود اين
 اعُـرفَ  انََ فاَحَببت مخفْياً كنَزْاً كنُتْ«او اين آيه را براساس حديث معروف  .)4 (بلد:» كبَد في

ْالخْلَْـقَ  فخَلَقَت  كَـيل  َـرفُمـن گنجـي پنهـان بـودم، دوسـت داشـتم شـناخته شـوم،         « ؛»اع
كند.  ) تفسير مي120: 1385فر،  (فروزان» ها را خلق كردم تا شناخته گردم جهت آن همين هب

اسـت اشـاره   » عشـق «يـا   »اظهار«بارها به اين حديث و هدف خلقت كه  مثنويمولانا در 
  :است كار بسته كرده و آن را براي بيان مقصود خود به

ــد و     چونكه مقصود از وجود اظهار بود ــدش از پن ــود باي ــوا آزم  اغ
  )3588 ،4 ج :ب 1375مولوي، (

داند، آيا آن  دهد تا معلوم شود آيا هدف آفرينش خود را مي انسان همواره آزمون پس مي
خواجـه   ؛434: ب 1386زمـاني،   ؛80 ،54: 1382(چيتيـك،   يـاد دارد  را به  گنج خدايي نهان

  ).48: 1366محمد پارسا، 
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هاي پير  و شناخت ازسويي و با كمك نصيحت ،اين امتحان با ميزان ايمان، هدايت
سوي  بهدهند  ميان ترجيح مي اي نيز دراين عدهاما شود،  ديگر روشن مي و مراد ازسويي

همـة بنـدگان از همـان روز     .)1173 - 1172 ،11 ج :1360شيطان برونـد (سـتارزاده،   
پيمـان   دودي برسـرِ عتعداد مفقط الست با خداي خود عهدوپيمان بستند، اما دريغ كه 

خواهند ماند و ديگران به دنيا و روزمرگي مشغول خواهند شـد و آن عهـد را از يـاد    
  خواهند برد:

ــب   تا كه رحمت غالب آيد يا غضـب  ــوثر غال ــب   آب ك ــا له ــد ي  آي
 شاخ حلم و خشم از عهـد السـت     دو هسـت  ربـايي هـر  ازپي مـردم  

ــتبين   ــت مس ــظ الس ــن لف ــر اي  قـرين نفي اثبات اسـت در لفظـي      به
 ليك در وي لفظ لـيس شـد دقـين      كه اسـتفهام اثبـاتي اسـت ايـن     نآز

  )2126 - 2123 ،5 ج :ب 1375(مولوي، 
زيـرا دنيـا    ؛كند نـدارد  نسبت به دنيايي كه انسان را به خود مشغول مي خوبيمولانا ديد 

موردپسـند و  آورد  چـه مـا را بـه يـاد او مـي      آن فقط ،كند. بنابراين انسان را از خدا غافل مي
  مطلوب است:

 ـ غافـل چيست دنيا از خـدا   ني قماش و نقره و ميـزان و زن    دنب 
 نعم مال صالح خواندش رسـول    مال را كز بهر دين باشي حمـول 

  )983 ،1 ج (همان:
 دنيْاك فهَو االلهِ عنِ شغَلَكَ مادر نگاه او هرچه ما را از خدا باز دارد دنياست:  ،طور كلي به

  ).247: 1386(راستگو، 
 اثرِبردر دل آنان خواهد ماند و سبب خواهد شد ايشان  حشر روزبانگ الَسَت مؤمنان تا 

حلاوت ايمان بـر بلاهـاي مقـدر اعتراضـي نكننـد و از امرونهـي حضـرت حـق ملـول و          
  نشوند:  تنگ دل

 ني ز امر و نهي حقشان انقباض   تا نباشـد بـر بلاشـان اعتـراض    
  )2345 ،3 ج :ب 1375(مولوي، 

كـردن موسـي (ع)    مطالبـه  حكـايتي،  ضـمن  را »... كنـت « حديث چهارم دفتر در مولانا
 كـه با هدف آفرينش (امتحان و ابتلا)  آمدن، جواب و »اهَلكَتْهَم و خلَقْاً خلَقَتْ«حضرت را كه 

  :است آميخته هنرمندانه ،بود آمده ملك مباركة سورة در
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 نــاك هســت هــاي تيــرة گــل روح   هسـت هـاي پـاك    در خلايق روح
 در ديگـر شـبه   در يكي درسـت و    ها نيست در يك مرتبـه  اين صدف

 هـا ز كـاه   كه اظهـار گنـدم   چنان هم   واجبست اظهار ايـن نيـك و تبـاه   
 هــا نهــان تــا نمانــد گــنج حكمــت   بهر اظهارسـت ايـن خلـق جهـان    

ــت ــزا كن ــنو  كن ــاً ش ــت مخفي  شـو  جوهر خود گم مكـن اظهـار     گف
  )3029 - 3025 ،4 ج :(همان

چراكه در سختي و  ؛هاي دنيا را بيازمايد و برتابد ها و اندوه انسان تا زنده است بايد تنگي
هـا   گـاه گرفتـار انـواع مصـيبت     آن، اسـت ، درآغاز در مضيق رحم است شدت آفريده شده

  ).585: 1376، حلبي( رود و سرانجام در كام مرگ فرومي ،شود مي
كند كه امتحان بـراي تمييـز دوسـت و دشـمن      تأكيد مي فيه ما   فيهاو باز جايي ديگر در 

وسيلة مخالفانشان محـك   بهسبب اولياي الهي و توسعاً حتي مردمان عادي را  همين به ؛است
  زد تا شناخته شوند و از هم متفاوت باشند:

چنـين انبيـا و    هـم  پس اين عالم را آفريد كه از ظلمت است كه نور او پيدا شـود و 
و ايشان مظهر  ،خلقي الي بِصفاتي اخرج صورته علي الآدم خَلقََاوليا را پيدا كرد كه: 

ند تا دوست از دشمن پيدا شود و بيگانه ممتـاز گـردد كـه آن معنـي را از     ا نور حق
چنان كه در مقابلـة آدم، ابلـيس و در    طريق صورت هم روي معني ضد نيست، الا به

مقابلة موسـي، فرعـون و در مقابلـة ابـراهيم، نمـرود و در مقابلـة مصـطفي (ص)،        
لانهايه، پس اولياي خدا را ضد پيدا شود، اگرچه ضـد خـود   چنين الي ما  ابوجهل، هم

  ).315: الف 1375(مولوي،  بودند و در معني ضد ندارند
  گويد: اين مطلب را چنين مي مثنوياو در 

ــور     رچــون مــراد و حكــم يــزدان غفــو ــي و ظه ــدمت تجل ــود در ق  ب
 مثــل را ضــدي نبــود و آن شــه بــي   بــي ز ضــدي ضــد را نتــوان نمــود
ــه     اي پس خليفه ساخت صاحب سينه ــاهيش را آينـ ــود شـ ــا بـ  اي تـ

ــيپــس صــفاي   وانگــه از ظلمــت ضــدش بنهــاد او   حــدودش داد او ب
ــياه  ــپيد و س ــت اس ــم افراخ ــيس راه     دو عل ــر ابلـ ــي آدم دگـ  آن يكـ

 چـه رفـت رفـت    چالش و پيكار آن   ميـــان آن دو لشـــكرگاه زفـــتدر 
ــه نمــرود آمــد انــدر دور دور    جور و عدل از علم دو اين چنينهم  تــا ب

ــراهيم گشــت و خصــم او   جـو  گذار و جنگ كينوان دو لشكر    ضــد اب
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 فزود چون ز حد رفت و ملامت مي   هـا انـدر ميانشـان حـرب بـود      سال
  )2166 - 2151 ،6 ج :ب 1375(مولوي، 

چـه   فرمايد): چنـان  خداوند مي«(كند:  مولانا سخن حضرت حق را چنين تفسير مي
» شناسـي شـما هـم ظـاهر كـنم      گـنج خواستم كه گنج خود را ظاهر كنم، خواستم كه 

  ).122: 1365(مولوي، 
افتند، امـا بـاز بـر خداونـد      خواص و مؤمنان راستين در بلاهاي سخت مي ،ازنظر مولانا

  نهند: نميكنند و سرزنش دشمنان را وقعي  ميتوكل 
كه سنت الهي بوده است از قديم كه انبيا و اوليا و هواخواهان ايشان را كه روي  چنان

به حق داشتند و اعتماد بر فضل حق كردند، از بهر امتحان حق، بلاهاي سخت بسيار 
كردند كه شما  ميها  كه دشمنان ايشان را سرزنش كه نوميد شدند و آن رسيد، چنان مي

گشاييد و اينك حـال شـما ايـن     زنيد و فقاع از آن حضرت مي لاف از فضل حق مي
م و يگيري نفرمود. ايشان گفتنـد: مـا اگرچـه بـه تـن و نفـس مسـكين        است و دست

آريم، الاّ در اندرون جـان مـا را عهـدي محكـم اسـت و       ضعيفيم و آن نوميدي برمي
  ).119: لفا 1371پيمان ايمان استوار (مولوي، 

  
  آزمايشهاي  راه 4.5

»و ُنَّكمُلوَلنَب ءَنَ بشِيم الخْوُف وعِ وْالج ن نقَصِْ ووالِ مَالاْم الاْنَفْسُِ و و راتَالثْم رِّ وشالصْـابرِينَ  ب 
 و رحمه و ربهِّمِ منْ صلوَات عليَهمِ اوُلئك راجعِون، اليَه اناّ و اللهِ اناّ قالوا مصيبه اصَابتهْم اذا الَذّينَ
كاولئ متدَونَ ههقطعاً همة شما را با چيزي از ترس، گرسنگي، زيـان  «؛ )157 - 155(بقره:  »م

هـا كـه    كنندگان، آن استقامتكنيم و بشارت ده به  ها آزمايش مي و كمبود ميوه ،مالي و جاني
ها  گرديم. اين سوي او باز مي بهگويند: ما از آن خدا هستيم و  ها رسد مي هرگاه مصيبتي به آن

  ».ندا يافتگان هدايتها  ها هستند كه الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آن همان
آزمايد، كه خاك را نيـز آزمـايش    هاي گوناگون مي بندگان خود را به راه فقط نهخداوند 

آن اعتراف خواهد گرفت، بنابراين انسان خـاكي هـم بـا     صورت كه روزي از اين به .كند مي
هاي مـالي و جـاني، درد، غـم، رفـاه،      گيرد، با كمبودها، زيان انواع بلاها موردآزمون قرار مي

  : و ... ،ثروت، شادي
 تــا مقــر آريمشــان از ابــتلا      هـا  خاك اين اند دزيده ها فضل

  )1016 ،4 ج :ب 1375مولوي، (
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  شرور و خيرها 1.4.5
هـر انسـاني   «؛ )35: ء(انبيـا  »ترُجْعون اليَنا و فتنْهَ الخْيَرِ و باِلشْرِّ نبَلوُكِمُ و المْوت ذائقهُ نفَسٍْ كلُُّ«

سـوي   كنيم و سرانجام به ميها آزمايش  ها و نيكي چشد و ما شما را با بدي طعم مرگ را مي
سـوي   بـه ها يـا   سوي نيكي بهشيد، حال همگان طعم آزمايش را خواهند چ». گرديد ما بازمي

تواند باشد كه خود اين  ها كسي مي ها و بدي محك اين خوبي ،ازنظر مولانا .روند ها مي بدي
  دهد: و راه درست را تشخيص مي هدها را پس د امتحان

 بهر اين نيك و بدي كĤميختـه اسـت     ها انگيختـه اسـت   اين وعيد و وعده
 5دان ريختنـد  نقد و قلب انـدر حـرم     چــون كــه حــق و بــاطلي آميختنــد

 اي هـــا ديـــده در حقـــايق امتحـــان   اي بايـدش بگزيـده   پس محـك مـي  
ــا شــود فــاروق ايــن تزويرهــا      تـــا بـــود دســـتور ايـــن تـــدبيرها   ت

  )2968- 2965 ،2 ج :ب 1375(مولوي، 
اي، كمبودهـا و   عـده بنـابر نظـر    ،يادشـده البته فلسفة آزمايش در اين ابيات مطابق با آية 

  ).145: 1382، زاده حسينهاست ( كاستي
جهت تمييز خير از شـر   امتحان را به ،2972 - 2947، ابيات مثنويمولانا نيز در دفتر دوم 

  كه خير و شر راه امتحان باشد: نه اين داند مي
ــان ــزان  امتحـ ــتان و خـ ــاي زمسـ  چــو جــان تــاب تابســتان، بهــارِ هــم    هـ

ــرق   ــا و بــ ــا و ابرهــ ــا بادهــ  هــا  فــرق تــا پديــد آرد عــوارض      هــ
ــگ    ــاك رن ــين خ ــرون آرد زم ــا ب  ... هرچه اندر جيب دارد لعل و سنگ   ت

  )2953 - 2951 ،2 ج :ب 1375(مولوي، 
خداوند خوب و بد و حق و باطل را به اين منظور آميختـه اسـت تـا انسـان در درون     «

جاكـه مختـار    ازآن). انسـان  102 :2536(خليفه عبـدالحكيم،   »خويش سنگ محكي بيافريند
يابد وگرنه بدون اختيار ديگـر خيـر و شـري وجـود      هاي الهي براي او معنا مي است امتحان

توانـد بـرود و    سوي نيكي مي بهنداشت، او در وجود خود هم خير دارد و هم شر، پس هم 
  هم بدي.

  نعمت وفور 2.4.5
هـا درضـمن    ن از آمولانـا از يكـي   . آمـده اسـت   قرآنآيات زيادي دربارة وفور نعمت در 
سـورة  اين داستان قصة اهل بهشت است كـه در   6برد. داستاني براي مقصود خود بهره مي
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 »مصـبحِين  ليَصرمِنُّها اقَسْموا اذْ الجْنهَ اصَحاب بلوَنا كمَا بلوَناهم اناّ« است: قلم از آنان ياد شده
...»  كـه صـاحبان بـاغ را آزمـايش كـرديم      نـه گو همانها را آزموديم،  ما آن« ؛)32- 17(قلم: 

  ).406 - 392 ،24 ج :1384(مكارم شيرازي، 
  كند: اي مي به آن اشاره فقطمولانا در قصة اهل ضروان كه يك جا 

 اي جويي مانـده  حيلهپس چرا در    اي قصة اصحاب ضروان خوانـده 
  )474 ،3 ج :ب 1375(مولوي، 

  راند: سخن ميتر از آن  و جاي ديگر با تفصيل بيش
ــالحي   ــردي ص ــود م ــانيب  اي دانـي عقل كامل داشت و پايان    اي رب

  )1473 ،5 ج (همان:
هاي اين جهـان وسـيلة امتحـان و ابتلاسـت و آنـان كـه شـكر         دهد كه نعمت نشان مي

آورند از امتحاني كه لطف و استدراج حق در سر راه آنان نهاده اسـت   جا نمي بهها را  نعمت
دار پيـري اسـت كـه در هربـار برداشـت محصـول        اند. اين داستان مربوط به باغ ماندهغافل 

از مـرگ پـدر،    كنند، اما پس فرزندانش او را منع مي و بخشد عشري از آن را به درويشان مي
  دهند: نمياي به درويشان  وصيت او، ديگر بهره اوجودب

 كه برند از روزي درويش چنـد    كردند كژدم نيش چنـد  حيله مي
  )475 ،3 ج (همان:

اما هنگامي كه براي برداشت محصول رفتند ديگر نشـاني از   .)312: 1367، كوب زرين(
باغ و آن همه ميوه و محصول نيافتند، چراكه خداوند آنان را آزموده بود و ايشان را سـزاوار  

پس خداونـد بـا نيكـي،     نعمت را از آنان سلب كرد. ،بنابراين .دانست نعمت و خوشي نمي
  كند. وسيله خوبان را از بدان جدا مي سنجد و بدين و نعمت نيز ما را مي ،ديشا

  و فرزندان ،، مالهنر 3.4.5
و بدانيـد امـوال و   «؛ )28 انفال:( »عظيم اجَرٌ عندْه االله انََّ و فتنْهَ اوَلادكمُ و امَوالكَمْ انََّما واعلمَوا«

براي آنان كه از عهدة امتحان برآيند) پاداش عظيمي نـزد  اولاد شما وسيلة آزمايش است (و 
از  .آزمايـد  ها انسان را مي ). خداوند از همة راه133 ،7 ج :1384(مكارم شيرازي، » خداست

هـايي كـه در وجـود هركـدام از مـا       فضـيلت هـا و   و حتي توانايي ،شمار، فرزند راه مال بي
سختي آزمون ابراهيم (ع) نبود كـه حاضـر   كس به   هيچوديعت نهاده است. شايد امتحان  به

  شد فرزند خود را به قربانگاه برد و با دستان خودش قرباني كند:
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»َقد ْقتديا صناّ الرُّْوا ككذَل ِزيَنينَ نجسحْنَّ الما  هذا اـوَلـؤاُ  لهْبـينُ  البْ105(صـافات:   »الم -
گونه نيكوكاران را جزا و پاداش  اين ،اديچه را در خواب مأموريت يافتي انجام د آن« ؛)110
دهيم. اين مسلماً امتحان مهم و آشكاري است. ما ذبح عظيمي را فداي او كـرديم و نـام    مي

گونه نيكوكاران را پـاداش   اينهاي بعد باقي گذاشتيم. سلام بر ابراهيم باد.  نيك او را در امت
نـاكردن شـيخي بـر     جزع«در داستان  ). مولانا108 ،19 ج :1384 (مكارم شيرازي،» دهيم مي

  اي به اين موضوع دارد: گونه اشاره» مرگ فرزندان خود
ــين    ازايـن  نمـايي پـيش   بود شيخي ره ــر روي زم ــماني شــمع ب  آس

  )1772 ،3 ج :ب 1375(مولوي، 
وفـزع هـم    رو جـزع  دانسته است، ازاين جاكه شيخ مرگ فرزند را آزمون خداوند مي ازآن

  آرامش پذيرفت.نكرد و آن را با 
ديد  اش مي زيباييهايش را در  بدبختيها و  شاعر دربيان حكايت طاووسي كه علت رنج

پر زيباي طـاووس را   حقيقتردنمود،  كنَد و تن خود را زشت مي رو پرهايش را مي و ازاين
اي  دانـد كـه وسـيله    و توانايي مي ،ها، هنر نمادي از مال و ديگر تعلقات دنيوي، مانند زيبايي

  ):81: 1363(وينفيليد،  ندا  يبراي آزمايش تقوا و پرهيزگار
 جا به گشت يك حكيمي رفته بود آن   كند طاووسي بـه دشـت   پرّ خود مي

ــني   ــرّ س ــين پ ــا چن ــت طاووس  كنـي؟  دريـغ از بـيخ چـون برمـي     بي   گف
  )556 - 536 ،5 ج :ب 1375(مولوي، 

  هاي الهي پيامبران و امتحان 4.4.5
  پيامبران از جنس مردم نوعي امتحان استانتخاب  1.4.4.5

»لْنا ما وساَر لَقَبنَ كلينَ مرْسالّا الْم منَّهاْكُلُونَ الَي  الْطَعـام شُـونَ  ومـي  يـواقِ  فالْاَس و 
يـك از   هـيچ مـا  «؛ )20 (فرقـان:  »بصيرا ربك كانَ و اَتَصبِرونَ فتْنَه لبعضٍ بعضَكُم جعلْنا

رفتند، و  كه غذا خوردند و در بازارها راه مي از تو نفرستاديم، مگر اين رسولان را پيش
كنيـد؟   بعضي از شما را وسيلة امتحان بعضي ديگر قرار داديم، آيا صبر و شكيبايي مي

(مكـارم  » آييد) و پروردگار تو بصير و بينـا بـوده و هسـت    برمي(و از عهدة امتحانات 
  ).49 ،15 ج :1384شيرازي، 

و در بنـد آب و گـل، پـس     يدچون ما انسـان  وقتي دشمنان انبيا به آنان گفتند كه شما هم
و نفوذ كلام انبيا  ،توانيد ما را هدايت كنيد، انبيا پاسخ دادند: گوهر هدايت، نبوت چگونه مي
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كوشيم تا مردم آن گوهر را مشاهده كنند و بـه راه   مي ؛و اعجاز آنان ماية امتحان مردم است
  هدايت بازآيند:

ــت    ــاين زان علتس ــد ك ــا گفتن ــت     انبي ــاب رؤيتس ــوري حج ــة ك  ماي
 نبينيـد ايـن گهـر در دسـت مـا      مي   دعــوي مــا را شــنيديت و شــما   
 هــا چشــمگــردانيم گـرد   مـاش مــي    امتحانست ايـن گهـر مـر خلـق را    
 بيند گهـر حـبس عماسـت    نميكو    هركه گويد كو گوا؟ گفتش گواست

  )2718 - 2715 ،3 ج :ب 1375(مولوي، 
  7قابليت شرط عطاي الهي است 2.4.4.5

خداوند بارها ابراهيم را درمعرض ابتلا و امتحان قرار داد و او همواره در عشق و ايمـان  
 و قالَ اماماً للناّسِ جاعلكُ انيّ قالَ فاَتَمَهنَّ بكِلَمات ربه ابراهيم ابتلَي اذ و« ماند: قدم ثابتالهي 
  )،124 (بقره:» الظاّلمينَ عهدي لاينالُ قالَ ذرُيتي من

 اي بنده بـازت را شـكار    بازگو   امت وحدي يكـي و صـدهزار  
  )3785 ،1 ج :ب 1375(مولوي، 

اي فـدا   هيچ دغدغـه  بيچيز را  همهمحبت خداوند چنان در جان او قرار گرفته است كه 
  كند: حتي فرزندش را عرضة تيغ مي كند، او كند، با پدرش قطع رابطه مي مي

 8اذَبحــك ارَانــي انّــيســر بنــه    من خليلم تو پسر پيش بچـك 
  )4174 ،3 ج :ب 1375(مولوي، 

، كـوب  زريـن نمود ( انديشد، خود را تسليم آتش نمرود تعالي مي حقو چون فقط به 
1367 :5،(  

 گلشن و بومي چو آتش بر خليـل    چاه شد بر وي بدان بانگ جليـل 
  )2342 ،3 ج :ب 1375(مولوي، 

 :1376 (مجلسي،» ساز درجات خداوندي است زمينهروان آنان)  (و ره بلاي انبياي الهي«
هاي سـخت بـه آنـان     ها و آزمون هاي معنوي انبيا و پيامبران درپي امتحان مقام .)235 ،67ج 

  ).33: ب 1386، زمانيعطا شده است (
» درجـه  للانبيـاء  و امتحـان  للمومن و ادب، للظالم البلاء انفرمايد:  حضرت علي (ع) مي«

  .)203 ،78 ج :1376 (مجلسي،
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شـرط عطـاي الهـي اسـت، امـا ايـن قابليـت         شايسـتگي  و قابليت گفتيم طوركه  همان
، مثنـوي آيـد. در منـاظرة صـوفي و قاضـي در      دست مي بهواسطة دچارشدن به ابتلائات  به

قاضـي جـواب    ؟همه اضداد آفريده است اينپرسد: چگونه خداوند واحد  وقتي صوفي مي
دنبال آن به تو خلعـت و   اي بر تو وارد كرد به دهد: بدان كه خدا هرگاه زخمي و سختي مي

رسـند   بيننـد بـه مـدارج عـالي مـي      واسطة بلاهايي كـه مـي   بهدهد. مانند انبيا كه  پاداش مي
  ):599: 1360، ستارزاده(

 بـاش خلعـت بعـدازآن    منتظر مـي    مر تو را هر زخـم كĤيـد ز آسـمان   
 پس نبخشد تـاج و تخـت مسـتند      كو نه آن شاه است كه سـيلي زنـد  
 منتهــا بــياي را رشــوت  ســيلي   جملـــه دنيـــا را بـــر پشـــه بهـــا
ــيلي     گردنت زيـن طـوق زريـن جهـان     ــق س چيســت در دزد و ز ح
ــتند  ــا برداشــ ــا كانبيــ ــلا ســرهاي خــود افراشــتند    آن قفاهــ  زان ب

  )1642 - 1638 ،6 ج :ب 1375(مولوي، 
  داستان جهود و حضرت علي (ع) نيز مصداقي از اين مفهوم است:

 ـشكرّي نفرسـتدت     امتحـاني كـه الـه    بـي پس بدان   ا جايگـاه ت
 چون سري نفرستدت در پايگاه   امتحان از علم شـاه  بياين بدان 

ــين   ــد در ثم ــل افكن ــيچ عاق ــان در   ه ــرچمين مي 9مســتراحي پ 
ــار كهــي    كه گنـدم را حكـيم آگهـي    نآز ــه انب  هــيچ نفرســتد ب

  )373 - 370 ،4 ج :ب 1375(مولوي، 
هـاي   كس فراخور تلاش و كوشش خود به درجه البته اين قابليت نسبي است، يعني هر

  ):33: الف 1386رسد (زماني،  والا و والاتر مي
 گـه شـوي   اختيـار آن  خود و بي بي   نَـوي جهد كن كز جام حق يـابي  

  )3105 ،5 ج :ب 1375(مولوي، 
  رسيدن به خودآگاهي و شناخت است: فقطاي  اين شايستگي دربارة عده

 تا بـه خانـه او بيايـد مـر تـو را        اي فتـا   باش در خود ليك حاضر
 كـس   هـيچ كه نيابيدم بـه خانـه      ورنــه خلعــت را بــرد او بــازپس

  )1644- 1643 ،6 ج (همان:
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 .اسـت دهندة شايستگي و سزاواري بـراي مقـام نبـوت     نشانگاهي مهرباني و شكيبايي 
 ،حكايت موسي كه از رميدن گوسفندي ناراحت شـد  ،مولانا اين نكته را در ضمن حكايتي

  :)94 - 93: الف 1386كند (زماني،  بيان مي
 غير مهر و رحم و آبِ چشـم نـي     نــــيم ذره طيَرگــي و خشــم نــي
 طبع تو بر خود چرا اسـتم نمـود؟     گفت گيرم بر منت رحمـي نبـود  
ــوت را    با ملايك گفـت يـزدان آن زمـان    ــه نب ــلان همــيك ــد ف  زيب
ــبي    مصطفي فرمود خود كه هـر نبـي   ــا ص ــا ي ــانيش، برن ــرد چوپ  ك

ــي ــباني ب ــان  ش ــردن و آن امتح ــان     ك ــوايي جه ــدادش پيش ــق ن  ح
 ام دهري شـبان  بودهگفت من هم    اي پهلوان؟  گفت سائل هم تو نيز

  )3290 - 3285 ،6 ج :ب 1375(مولوي، 

  اي از امتحانات انبيا نمونه 3.4.4.5
هايي كه ايشان متحمل شدند موضوع و بستر بسيار مناسـبي   سختيامتحانات پيامبران و 

 مولانا نيز اين مهم را از يـاد نبـرده و هركجـا    .راندن و بيان مقاصد معنوي است براي سخن
  .فرصتي دست داده از آن بهره برده است

با اشاره به داستان نبيا ا ةمبارك ةسوربه آيات  آزمايش حضرت يونس (ع): مولانا باتوجه ـ
  داند: گرفتاري يونس در شكم ماهي راه رهايي از اين ابتلا را دعا مي

ــه شــد  ــد     يونســت در بطــن مــاهي پخت ــبيح ب ــت از تس ــش را نيس  مخلصَ
ــودي او   ــر نب ــون  گ ــن ن ــبح بط  ... حبس و زندانش بـدي تـا يبعثـون      مس

 يــونس محجــوب از نــور صــبوح      اين جهان درياست و تن ماهي و روح
ــد    ــاهي رهي ــد ار م ــبح باش ــر مس  ور نه در وي هضم گشـت و ناپديـد     گ

  )3141 - 3135 ،2 ج (همان:

، زمـاني زمان بـلا ( گر بوده هم در  نيايش رخا زمانيونس پيامبر هم در  ،ها با تمام سختي
ها آزمـايش   هاي بسياري را از سر گذرانده و با اين مصيبت ). يونس مصيبت970: ب 1386
  اي از آن است: بلاي آسماني و بارش شديد باران نمونه. ه استشد

 ابر پرآتش جـدا شـد از سـما      قوم يونس را چو پيدا شد بلا
  )1608 ،5 ج :ب 1375(مولوي، 



  در موضوع امتحان و ابتلا قرآناز  معنوي مثنويگيري  بهره   18

  

  هايي ديگر: نمونه
 داسـتان فرعـون (بقـره:    ،)7 گيري از داستان قوم عاد (اعراف: چنين مولانا با بهره هم

)، داستان پيروزي حضـرت داود بـا   3 )، داستان ابابيل (فيل:76 (بقره: )، غرور قارون50
آمـوز   عبـرت و داسـتان   ،)25 )، داستان قوم لـوط (ذاريـات:  26 (بقره: پرتاب يك سنگ

امتحانات انبيـا   هايي از وار به نمونه فهرستصه و ) خلا62-10 برادران يوسف (يوسف:
  اشاره كرده است.

 آب را ديدي كه در طوفان چـه كـرد     باد را ديدي كـه بـا عـادان چـه كـرد     
 چه با قارون نمودست اين زمين و آن   چه بر فرعـون زد آن بحـر كمـين    آن
ــرد  وآن ــل ك ــا آن پي ــل ب ــورد   وآن   چــه آن بابي ــرود خ ــة نم ــه كل ــه پش  چ
 صد پاره و لشكر شكست گشت شش   كه سنگ انداخت داودي به دست وآن

ــوط  ســنگ مــي ــر اعــداي ل ــد ب  تــا كــه در آب ســيه خوردنــد غــوط   باري
  )788 - 783 ،4 ج (همان:

كس  همههاي خداوندي است كه  هايي مشهور و واضح از آزمون نمونهتمامي اين موارد 
فرمان خداوند همـة مخلوقـات    به ،درهنگام آزمون الهي .پيروز و سربلند از آن بيرون نيامده

  شوند تا فرد يا افرادي را امتحان كنند: بسيج مي
 نـد، گـاه امتحـان   ا لشكر حق   جمله ذرات زمين و آسـمان 

  )783 ،4 ج (همان:
  ).301: 1360، ستارزادهكند ( مولانا اين سخن را درضمن داستان سليمان و بلقيس بيان مي

 يوسـف . كــند  مـي  معــرفي  امتحـان برادران يوســف را محـل    قـرآن ،در جايي ديگر
 و مـوردابتلا  راه ايـن  از و شـد  واقع حسد و رشك موردمظهر اولياي حق بود،  كهنآ لدلي به

  ):56: 1367 كوب، زرينبه  ديبنگر( گرفت قرار آزمون
 دهند كز حسد يوسف به گرگان مي   نـد ا يوسفان از مكر اخـوان در چـه  

  )1406 ،2 ج :ب 1375(مولوي، 
  الهي، آزمون ايمان امتحانات 5.4.5

آزمون الهي گروندگان راستين را از ناراستان  .ابتلا باعث آشكارشدن گوهر درون آدمي است
 و الثَّمرات و الانَفْسُِ و الامَوالِ منَ نقَصِْ و الجْوعِ و الخْوَف منَ بشِيَء لنَبَلوُنكَُّم و«كند:  متمايز مي

ها و  قدري از ترس و گرسنگي و كاهشي در مال البته شما را به«؛ )155 :(بقره »الصابرِين بشِّرِ
  ».آزماييم و صابران و شكيبايان را بشارت ده ها مي ها و محصول جان
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ايـن موضـوع در سـورة    . اي ديگر از آزمايش است ميدان جنگ و رفتن به كارزار نيز گونه
كـه بـا    اسـت  در ايـن آيـه از كسـاني سـخن رفتـه      .خوبي تصوير شده است به پنجآية  مائده
 يـاد  از را خداونـد  فرمـان  و زننـد  مـي  باز سر ها جنگ دراز حضور  تراشي ناشي از ترس بهانه
چنـين   هم». به ما متوجه شود ضرري ترسيم مي ما« ؛)5(مائده:  »دائره تصيبنا ان نخشي«: برند مي

هـاي منافقـان بـراي     سـورة احـزاب نيـز بـه عذرتراشـي      چهارده و ،يازده، نه، هشتدر آيات 
خداوند در اين آيات جنگ را ميـدان آزمـايش   . شود نكردن در جنگ احزاب اشاره مي شركت

اين آيات بر اين نكته اشاره دارد كه امتحان الهي آزمـوني بـراي ايمـان و ميـزان آن     . خواند مي
  :است منظور آن را در ابياتي موردتوجه قرار دادهاست. مولانا نيز چكيدة اين آيات و 

ــده   وار عــذر آري كــه مــن   منــافقيــا  ــد و زن مانــ ــة فرزنــ  ام در نفقــ
ــت   ــرخاريدن اس ــرواي س ــرا پ ــه م  ورزيــدن اســت ديــننــه مــرا پــرواي    ن
ــاد دار     ــت ي ــه هم ــرا ب ــلان م ــار     اي ف ــان كـ ــا پايـ ــويم از اوليـ ــا شـ  تـ
 خوابناكي هـرزه گفـت و بـاز خفُـت       اين سخن ني هم ز درد و سوز گفـت 
ــال   ــوت عي ــاره نيســت از ق ــيچ چ ــلال      ه ــب ح ــنم كس ــدان ك ــن دن  از ب

ــو     اي گشـته از اهـل ضَـلال؟    چه حـلال  ــونِ ت ــرِ خ ــيغي ــلال  نم ــنم ح  بي
اش است از ديـن و از طـاغوت    چاره   از خــدا چــاره ســتش و از لــوت نــي
 ز نعــم الماهــدون؟صــبر چــون داري    اي كه صـبرت نيسـت از دنيـاي دون   
 صـــبر چـــون داري ز االله كـــريم؟     اي كه صـبرت نيسـت از نـاز و نعـيم    
 صبر چـون داري از آن كـاين آفريـد؟      اي كه صبرت نيسـت از پـاك و پليـد   

  )3075 - 3067 ،2 ج :ب 1375(مولوي، 
طـور نباشـد    اينراه و قرين با صبر و تحمل است كه اگر  هاي الهي هم تقريباً همة آزمون

اگـر   .امتحـان را بـا صـبر آورده اسـت     يادشـده مولانا در ابيات  .ماند نميديگر محكي باقي 
و حتي نعايم صبر نشان دهد و در مواردي ظرفيت از  ،ها اي بر مصايب، پليدي شونده آزمون

  خود بروز دهد، آن وقت پيروز ميدان اوست.

  تركنندة تنور آزمايش شيطان داغ 6.4.5
واسطة هواي نفس از درون در بوتة آزمـايش قـرار    بهانسان يا . آزمايش است دنيا ميدان

 ،19ج : 1384شيرازي،   كند (مكارم تر مي را داغ  از بيرون تنور آزمايش  گيرد يا شيطان مي
ها را  آنفقط ). شيطان نقش محك دارد، بنابراين آفرينندة خوب و بد نيست، 367 -366
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) و اين انسان است كه با اعمال خـود خيـر و شـر را    405: 1376دهد (زماني،  نشان مي
  زند. رقم مي

در داستان معاويه شيطان نقش محك و وسيله را دارد تا نقد و قلب را از هم بازشناساند 
  ):117، 12: 1371پورخالقي، 

ــم قلــب را و نقــد را    گفت ابليس گشاي اين عقـد را   مــن محكَّ
 نقــد و قلـبم كــرد حــق  امتحـان    امتحان شـير و كلـبم كـرد حـق    

 ام كــردهام، قيمــت او  صــيرفي   ام؟ كـرده رو  سيهقلب را من كي 
  )2674 - 2672 ،2 ج :ب 1375(مولوي، 

چون سگي بر درگاه خداوند، منتظر فرمان اوست تـا بـرود و بنـدگان را     شيطان، هم
نـد  ا حملـة او نـاتوان   راننـد يـا درمقابـلِِ    ها او را از خود مي آيا انسان امتحان كند و ببيند

  ):106: 1371(پورخالقي، 
 ترين سـگ بـر درش شـيطان او    كم   ملــك ملــك اوســت، فرمــان آن او

 نهند اين خلق پـا  چون در اين ره مي   كن كـه تـا   اي سگ ديو امتحان مي
  )2951 - 2939 ،5 ج :ب 1375(مولوي، 

كردن آدمي كمـك   گمراهدر تمثيلي زيبا از مولانا شيطان از خداوند خواست كه او را در 
كند و اسباب و وسايل برايش مهيا نمايد و خداوند طرق گوناگوني را به او نشان داد: از زر 

  و سيم و خمر و شراب، اما شيطان چندان راضي نبود، بنابراين،
 قعرِ بحرِ فتنه گـرد  كه برآر از   سوي اضلال ازل پيغام كـرد 

  )953 ،5 ج :ب 1375(مولوي، 
كـه در   چنـان « پس به خداوند پيغام فرستاد كه بدترين و آخرين فتنه را بـه مـن بيـاموز   

) و وقتي خداوند راه شهوت را به او 261: 1375(استعلامي، » درياي فتنه چيزي از من نماند
خداونـد از نتيجـة امتحـان     ،حـال  اينبا ؛و خرسند شد ،نشان داد، شيطان بسيار شاد، خندان

  فرمايد: رو مي خلايق آگاه است، ازاين
 نهند اين خلق پا چون درين ره مي   كن كـه تـا   اي سگ ديو امتحان مي

  )2951 ،5 ج :ب 1375(مولوي، 
گويد كه  گيرد و مي يكي از مردان حق دربرابر شيطان موضع مي درمقاممولانا  ،درحقيقت

  تواني بفريبي. تو اولياي حق را نمي
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  مقايسة داستان طالوت و خورندگان پيل 7.4.5
توان بـه داسـتان سـپاهيان     مي است زمينة امتحان الهي بيان شده هاي قرآني كه در از داستان

آيـد   نظـر مـي   بـه آمده اسـت.   ،249 - 242طالوت اشاره كرد كه در سورة مباركة بقره، آيات 
سـپاه طـالوت    .داستان خورندگان پيل شباهت زيادي به يكي از امتحانات سپاه طالوت دارد

ن بقيـه از  بـاورا  ديـن در جايي از نوشيدن مقدار فراوان آب منع شدند، اما جز عدة كمـي از  
بچـه نيـز ناصـحي بـه آن مسـافران هشـدار        پيلدر داستان خورندگان  .امتحان مردود شدند

فيلي ديدند نخورند، اما جز يك نفر بقية آنان به اين پند تـوجهي   بچهبين راه  اگردهد كه  مي
بـه  هلاكت عامل حالدرعين و است آزمايش محك كه فيل بچهمادر  ،حال نكردند. درهمين

 تشخيص آزمايش محك. برد مي پي حقيقت به آنان دهان بوييدن با و رود مي خفتگان سراغ
رسـاند. در داسـتان سـپاهيان     است، پس همه را به هلاكت مـي  آلوده آنان وجود كه دهد مي

  طالوت نيز آن عده كه آب فراوان نوشيده بودند از ادامة راه بازماندند.
  علل آزمايش الهي 8.4.5
 .است مقصوديها  شك در وراي تمامي اين آزمون بيهمه آزمايش الهي چيست؟!  اينسبب 

 بِـذات  علـيم  االلهُ و قلُُـوبكِمُ  في ما ليمحص و صدوركِمُ في ما االلهُ ليبتلَي و«آمده است:  قرآندر 
 شـما كـاملاً   هـاي  آزمايـد تـا دل   چه را در سينه داريد مـي  او آن«؛ )154 عمران: (آل »الصدورِ

هاي آزمـايش   اين آيه يكي از فلسفه .»خالص گردد و او به همة اسرار درون شما آگاه است
مولانا نيـز   .كند را پرورش استعدادهاي نهفتة انسان و برآمدن گوهرهاي دروني او معرفي مي

  آورد: درستي در جاي خود مي بهاين مفهوم را 
 زبد زر آرد سر بر بجوشد تا   بهر آنست امتحان نيك و بد

  )233 ،1 ج :ب 1375(مولوي، 
شدن شخصيت انسـان مثـل جوشـيدن زر اسـت كـه بايـد بسـوزد و بجوشـد تـا           كامل
اثـر آزمـايش و   ربهاي كالبد مادي انسان نيز  كف .صورت كف بيرون رود بههايش  ناخالصي

  شود. امتحان از وجود او پاك مي
  مشروح آيات قرآني دربارة موارد فوق. 1جدول 

  آيه به مولوي اشارة  اند بارهكه در اين  آياتي  عنوان
  .دارد آيه به تلميح  3: عنكبوت  .كند ها را امتحان مي در همة اعصار انسان خداوند

  .است كرده اشاره هيآ نيا به  126: توبه  .شويد بار آزمايش مي دو سال هر
  ــــــــــ  2: ملك  .آزمايش است خلقت از هدف
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  آزمايش هاي راه

: اسرا ؛11: حج ؛108: يونس ؛28: انفال
: بقره ؛165 ،53: انعام ؛10: عنكبوت ؛60

 ؛47: يس ؛79: قصص ؛35: انبيا ؛155
  17: قلم ؛16: جن ؛15: فجر

  .دارد اشاره آيه چهار به

  الهي هاي امتحان و پيامبران

 ؛124: بقره ؛25: حديد ؛20: فرقان
 :يوسف ؛47 ،40: نمل ؛179: عمران آل
: ص ؛41 :ص ؛17: دخان ؛85: طه ؛85
: دخان ؛163 ،155 :اعراف ؛27: قمر ؛34

 ؛148 - 139: صافات ؛30: مؤمنون ؛33
  24 - 21: ص

نه مورد اشارة ضمني  به
 تضمين را مورد يك و كرده

  .است كرده

  ايمان آزمون الهي، هاي امتحان
 ؛14 ،11، 9، 8: احزاب ؛155: بقره
 ؛31: محمد ؛2: تغابن ؛73: عمران آل

  1: طارق
  ـــــــــــ

  ـــــــــــ  37: هود ؛34: انعام ؛155: بقره  الهي امتحان در موفقيت هاي شيوه
  .است كرده اشاره  83 - 71: ص  آزمايش تنور كنندةتر داغ شيطان

  .است آورده را آن مضمون  249 - 242: بقره  پيل خورندگان و طالوت داستان مقايسة
  ــــــــــــ  1 :عنكبوت  است همگاني خدا آزمايش

  آزمايش علل
: مائده ؛21: سبا ؛154: عمران آل ؛4: شعرا

  7: هود ؛48
  ـــــــــــ

  ـــــــــــ  214: بقره  شرط ورود به بهشت امتحان

  آزمايش هاي نمونه ديگر
- 62: صافات ؛10: ممتحنه ؛54: مائده

 ؛111: انبيا ؛16 ،5: فتح ؛42: فاطر ؛63
  23: انعام ؛3: حجرات

  ـــــــــــ

  
  گيري نتيجه. 6

رواضـح  و احاديث است و پُِ قرآنازهرچيز،  بيش ،هاي مولانا اصلي انديشه ةسرچشممنبع و 
از هـر   پـيش و اجتماعي،  ،خانوادگي، تعليمي ةزمينفكري اين انسان عارف با  ةزميناست كه 

بيني آن باشـد. مفـاهيم قرآنـي در سراسـر      و جهان قرآنبيني ديگري متأثر از  مكتب و جهان
  مطالب نيز پراكنده شده است.يات يجزصورت كلي بلكه در  به فقط نه مثنوي

 و معاني آزمودن، آزمـايش، امتحـان، اختبـار،    بهيكي از مفاهيم قرآني مهم ابتلاست. ابتلا 
 و كـردن،  گرفتـار و دچـاررنج  افكندن، مبتلاكـردن،   رنجمعاني در بلا و  بهو نيز  ،خبرپرسيدن

  موردتوجه قرار گرفته است. بسيار قرآندربلاافتادن و گرفتاري در 
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كارهاي آزمايش بندگان و  ابتلا و آزمايش، هدف از آن راه بارةدر آيه ع شصتدر مجمو
مستقيم  ةاشارو صورت تلميح، تضمين،  به آن از مورد بيست هاي متفاوت آن است كه نمونه
 فقـط وي آمده است. اين سطح استفاده از آيـات   يمثنوولانا قرار گرفته و در م ةاستفادمورد

  در يك موضوع نشان از استغراق مولانا در آيات و مفاهيم قرآني دارد.
  
  ها نوشت پي

 

معنـي   كردن طلا و گرفتن ناخالصي آن است و گـاه بـه   معني ذوب از مادة امتحان دراصل به . امتحن1
 ).139: 1384كار رفته است (مكارم شيرازي،  معني آزمايش به بهچرم گسترده نيز آمده اما بعداً 

خـرمن   گاه كه تير انداختي، تو نينداختي، براي امتحان است، صدها هـزار خـرمن در مشـتي    آن« .2
  ).938، 3 ج :1381(گولپينارلي، » است

  ).96  ،2 ج :همان» (شوند ها از تولد تا مرگ هر سال دو بار آزمايش مي خداوند گفت كه انسان« .3
 ).19: 1386(شهبازي، » الحصير كنايه از تحمل زحمت و سختي روزگار است دق« .4

اند و سـكة خـالص و ناخـالص را درون     آميختههم  چون حق و باطل را به«دان: كيسة پول.  . حرم5
). براي معاني لغات كه در پانوشت آمده است از 809، 1: ج 1381(گولپينارلي، ...» اند  چنته ريخته

 شرح گولپينارلي استفاده شد.

 .مقاله پاياني جدولبنگريد به  كار بسته است . براي آگاهي از آياتي كه مولانا به6

 است. عشق ميناگركتاب اين عنوان برگرفته از  .7

» برم ام كه سرت را مي من خليلم و تو هم پسر مني كه دربرابر كاردي، سر بگذار كه خواب ديده. «8
 ).399، 2(همان: ج 

ر از نجاسـت مـي      هيچ خردمنـدي مرواريـد گـران   «. شرح بيت: 9 » انـدازد؟  بهـا را در مسـتراحي پـ
  ).492، 2: ج 1381(گولپينارلي، 

  
  نامه كتاب
 ، ترجمة محمد خرمشاهي.كريم قرآن

  ، تهران: نشر ني.فارسي ـ عربي معاصر فرهنگ). 1384آذرنوش، آذرتاش (
 ، تهران: زوار.ششم تا اول دفتر معنوي مثنوي شرح). 1375استعلامي، محمد (

 ، ترجمة سيروس ايزدي، تهران.تصوف ادبيات و تصوف]. تا ادواردويچ [بيبرتلس، يوگني 

 داسـتاني  اشارات شاعرانة تجلي پيامبران، هاي قصه فرهنگ). 1371دخت ( پورخالقي چترودي، مه
 ، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي.مثنوي در
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الـدين عباسـي،    اب، ترجمـة شـه  مولـوي  مثنـوي  تعـاليم  عشق، عرفاني راه). 1382چيتيك، ويليام (
  پيكان.  تهران:

 كـلام  تخصصي نامة فصل، »ابتلا و آزمايش الهي). «1382محمد و محمدرضا بهروز ( زاده، علي حسين
 .46، ش اسلام

  ، تهران: اساطير.عارفان احوال و عرفان مباني). 1376اصغر ( حلبي، علي
مسـگرنژاد، تهـران: مركـز    تصـحيح جليـل    بـه ، الحكـم  فصـوص  شرح). 1366پارسا ( محمد خواجه
  دانشگاهي.  نشر

 نامة دهخدا. تهران: مؤسسة لغت ،نامه لغت). 1343اكبر ( دهخدا، علي

 ، تهران: سمت.فارسي شعر در حديث و قرآن تجلي). 1386راستگو، سيدمحمد (

  ، تهران: علمي.مثنوي تمثيلات و ها قصه تفسير و نقد ،كوزه در بحر). 1367كوب، عبدالحسين ( زرين
  ، تهران: علمي.مثنوي تطبيقي و تحليلي شرح و نقد ،ني سر). 1379كوب، عبدالحسين ( زرين

  ، دفتر دوم، تهران: علمي و فرهنگي.معنوي مثنوي جامع شرح). 1376زماني، كريم (
 ، شرح موضوعي مثنوي معنوي، تهران: نشر ني.عشق ميناگرالف).  1386( زماني، كريم

راه با بيان مقاصد ابيـات،   ، بر اساس نسخة نيكلسون هممثنوي درياي لب برب).  1386( زماني، كريم
  تهران: نشر نامك.

  ، دفتر چهارم، تهران: دهخدا.مولوي معنوي مثنوي بر انقروي كبير شرح). 1360ستارزاده، عصمت (
 طهوري.  خانة ، تهران: كتابعرفاني تعبيرات و اصطلاحات و لغات فرهنگ). 1362سجادي، سيدجعفر (

 .ويكم بيستدورة ، فارسي ادب و زبان رشد مجلة، »رنج از نگاه مولوي). «1386( شهبازي، ايرج

 نمادهـاي  فرهنـگ  يـا  الالفاظ كشف في الالحاظ رشف). 1377الدين حسين ( الفتي تبريزي، شرف
 تصحيح نجيب مايل هروي، تهران: مولي. به ،فارسي زبان در عرفاني

 ، تهران: اميركبير.مثنوي قصص و احاديث). 1385الزمان ( فر، بديع فروزان

ج، ترجمه و توضيح توفيق هـ . سبحاني،  3، شريف مثنوي شرح و نثر). 1381گولپينارلي، عبدالباقي (
 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

 ، تهران: زوار.تصوف اصطلاحات شرح). 1368گوهرين، سيدصادق (

 فروشي اسلاميه. كتاب، تهران: 67، ج بحارالانوار). 1376( محمدتقي  بن محمدباقرمجلسي، 

  .رسالت نشرية، »دلايل امتحان الهي). «23/10/1386محموديان، يعقوب (
االله مصباح  تراني آي (برداشتي از سخن هاي خطرناك عبور از گردنه). 1388مصباح يزدي، محمدتقي (

 .15، نشرية دانشجويي، ش پويا فرهنگ نامة فصلرضا دهشيري،  يزدي)، تهيه و تنظيم از علي

  .ةالاسلامي، تهران: دارالكتب 24و  19، ج نمونه تفسير). 1384مكارم شيرازي، ناصر (
تصحيح توفيق سـبحاني،   (هفت خطابه)، به سبعه مجالس تصحيح. )1365الدين محمد ( مولوي، جلال

 كيهان.  تهران:
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تصـحيح توفيـق سـبحاني،     به، رومي الدين جلالمولانا  مكتوبات). 1371الدين محمد ( مولوي، جلال
 تهران: مركز نشر دانشگاهي.

، رومـي  محمـد  الـدين  جلال مولانا درخشان ميراث ،فيهفيه ما ). الف 1375الدين محمد ( مولوي، جلال
  كوشش حسين حيدرخاني، تهران: سنايي. به

تصحيح رينولد الين نيكلسون،  بهجلدي،  6، دورة معنوي مثنويب).  1375الدين محمد ( مولوي، جلال
 جا]: توس. [بي

، ترجمـه و تحقيـق از اوانـس اوانسـيان،     مثنوي تفسير و رومي مقدمة). 1366نيكلسون، رينولد الين (
  تهران: نشر ني.

 ). ترجمة محمد دشتي، قم: مسجد مقدس جمكران.1378( البلاغه نهج

  شاهي، تهران: آوا. ، ترجمة اسماعيل دولتمولوي تعاليم). 1363وينفيليد، ا. هـ . (
تصــحيح محمــود عابــدي،  ، بــهالمحجــوب كشــف). 1386(عثمــان   بــن  هجــويري، ابوالحســن علــي

  سروش.  تهران:
، تهـران:  2ج  ،گويد مي چه مولوي يا نامه مولوي، مولوي مثنوي تفسير). 1366الدين ( همايي، جلال

 مؤسسة نشر هما.


